
 اتونومی دموکراتيک و کردستان اتونوم دموکراتيک

��ی�ات ��� و دی�� در درون ه� و  ���� �� ه�ی�, ا������ د����ا�ی��

ای/ )زاد& و . ��-, �+��& �*( )زاد& �� %$�#� و ��ا��؛ �! �� د����ا�� 

ه� را �ی� در�� ��4�5 و  ��3, ��دن ���ی� ��2ح�� , ا������ ���0 ��ا& ��ده� �ی*�

��م��ز :�7ق  �678� ... 

��� ����	 
� 

در ھنگام ارایه پيشنھاد در مورد اتونومی , یابی مشکل کرد رھبری ما به دفعات در راستای چاره  
تنھا جھت آزادی و دموکراسی خلق کرد بلکه آن را  این را نه, دموکراتيک) خودمختاری, خودمدیریتی(

ترین  عنوان یکی از مھم مشکل کرد به.  نموددر راستای آزادی و دموکراسی خلق ترکيه ارزیابی
, مشک;ت اساسی خاورميانه به منبع بسياری از مشک;ت این منطقه تبدیل شده و در نتيجه آن

ممانعت از ظھور تحو@ت @زمه , ميان آمده و بنابراین گرایی خاورميانه به ھا و واپس بسياری نارسایی
ھای  تنھا برای خلق کرد بلکه برای خلق مشکل کرد نهیابی  عدم چاره. بسيار خوب قابل درک است

ترین علت دچارآمدن مشک;ت  مان اساسی رھبری. آورد ھمراه می دیگر خاورميانه تأثيراتی ناگوار را به
بيند  ھایی می ـ دولت  گرفته از غرب و ملت گرایی نشأت بست را ملی ملی در خاورميانه تا این ميزان بن

بر سرچشمه مشک;ت موجود در خاورميانه اعم از؛ . پيش ببرند اساس بهخواھند بر این  که می
سوریه که ذھنيت , عراق, ایران, ھای مابين کردھا با ترکيه ھمچنين درگيری, ـ اسرایيل مشکل عرب

ھا و کردھا نگرش  ترک, ھا فارس, ھا یھودی, اگر در ميان اعراب. ـ دولت بوده تأکيد کرده است  ملت
ھای  گرا و سياست ـ دولت  ا نبوده و جستجوھای آزادی و دموکراسی را با ذھنيت ملتگر ـ دولت  ملت

بود؛  یابی مشک;ت خاورميانه خيلی آسان می امروزه چاره, ساختند شان آلوده نمی گرفته درپيش
رھبر خلق کرد ھم با مشاھده . رسيد ھای خاورميانه و کردھا به وضع موجود نمی موقعيت دیگر خلق

دست  امان به سال مبارزه بی35شده در طی  عيت تاریخی و ھم با فھمی که از تجارب کسباین واق
شکلی بسيار گسترده  گرایی به ـ دولت و ملی  یابی مشک;ت را از طریق بينش ملت عدم چاره, آمده

مان با احساس  رھبری. دھد ھای سياسی نشان می در تحلي;ت ایدئولوژیک و تئوریک و ارزیابی
تحليل , شده کردن و خلق و ھم با ارزیابی خوب تجارب کسب ی عظيم در برابر مجادله رھبریمسووليت



آمده رئال  ميان واقعيت ارایه انتقاد و خودانتقادی و تحو@ت سياسی دنيا ھمراه با مشک;ت به
ھدف .  دست زده استPKKسوسياليسم به نوسازی مھمی در دیدگاه ایدئولوژیک و تئوریک 

تنھا در راستای  رھبری ما نه. باشد گرا می ھا گسست از ذھنيت اقتدارگرا و دولت اساسی از این
ھا را برای تمام دنيا و انسانيت با ذھنيت  کردستان و خاورميانه بلکه سرچشمه اصلی ناگواری

. گرای ھمراه با کاپيتاليسم مرتبط ساخته است ـ دولت  شده ملت گرا و کيفيت کسب اقتدارگرا و دولت
ـ   جھت انصراف از نگرش ملت.  پيشنھاد کرده استPKKتغيير برنامه را در اساس کار , يجه این نيزدر نت
ـ دولت   دیدن فقط ملت و تحميل دیدگاه ممکن" برای ھر ملتی یک دولت"عدم صحت بينش , دولت

 یابی مشک;ت ملی یابی مشک;ت ملی ھمچنين چاره توسط ادعای نيروھای حاکم بر ملت برای چاره
  .ـ دولت را نيز مشخص ساخته است  بدون تشکيل ملت

ای  در عين حال بدون کسب فایده, شده ھا و ملل سرکوب تنھا برای خلق گرا نه ـ دولت  ذھنيت ملت
ھای  این را بر اساس جنگ, اند گرا حاکم بوده ـ دولت  ھا و جوامعی را ھم که با ذھنيت ملت برای خلق
تأثيرات رئال , دانيد ھمچنانکه می. تری نشان داده است شکل واضح به, یخپيوسته در تار وقوع تراژیک به

و " ھا توسط خود حق تعيين سرنوشت خلق"شکل  ویژه نظریه لنين و استالين به سوسياليسم و به
یک دولت؛ , نظریه برای ھر ملت, در اساس.  را نيز تحت تأثير قرار دادPKK" یک دولت, برای ھر ملت"

" برای ھر ملت یک دولت بورژوازی ملی"این بيشتر قبول نگرش . ھا نيست تنظریه سوسياليس
 ماده 14, 20دانيد در اوایل سده  ھمچنانکه می. باشد ھا می کاپيتاليسم از سوی سوسياليست

در درون . ـ اقوام مورد قبول قرار گرفت ریيس دولت آمریکا وجود دارد که از سوی جمعيت , ویلسيون
عنوان یک مبدأ اساسی پذیرفته  ھا توسط خود نيز به  حق تعيين سرنوشت خلقماده,  مورد14این 

گرا برای خود به تشکيل  ـ دولت  بورژوازی ملی با درنظرگرفتن یک دولت ملی و نگرش ملت. شده است
را نيز " امکان تأسيس دولت برای ملل دیگر"نظریه , دولت پرداخته و جھت سير تحو@ت بر این اساس

  .اند ھنيتی خود مناسب دیدهبا عناصر ذ

ـ   گرایی و ملت ملی, در اساس, ھا به دست خود ذھنيت پشت پرده مبدأ حق تعيين سرنوشت ملت
خواھد خود را  می, گرا نيز خواه ناخواه در مقابل ملل دیگر ـ دولت  بينش ملت. گرایی است دولت

ھایی بود که از  م صحنه درگيریدر نتيجه به درازایی سده بيست. شکل نيرومندی سرپا نگه دارد به
علت  به. باشد نمونه آشکار آن می, جنگ جھانی اول و دوم. گرفت گرا نشأت می ـ دولت  ذھنيت ملت

, در نتيجه آن نيز, حاکميت ایجاد گشته, بر روی شماری خلق و ملت, گرا ـ دولت  ذھنيت شوون ملت
ھای خود در  ـ دولت   جھت ایجاد ملتشده با استفاده از ھمان ذھنيت ھای سرکوب ھا و خلق ملت

بنيان ذھنيتی که موجب , در اصل. درون جنگی در مقابل نيروھای استعمارگر امپریاليست قرار گرفتند
ـ   گرایی ملت ماھيت ملی. گراست ـ دولت  ذھنيت ملت, ھا شد نيز از بسياری جھات وقوع این جنگ

تر از  ھا به شکلی متفاوت ای متعلق به خلقھ ھدف قراردادن نابودی بسياری ارزش, گرایی دولت
ھا و استعمارگری دوره بردگی و فئودال بوده که این نيز خواه ناخواه عمق بيشتری را به  امپریاليست

  .ھا داده است جنگ

ـ دولت از منظری ایدئولوژیک بسيار خوب پی برده که جستجوی مشکل   رھبری ما با رد بينش ملت
ھای بسيار  درگيری, ھای موجود در خاورميانه را تعميق بخشيده گرا جنگ لتـ دو  کرد با ذھنيت ملت

ھمين دليل با لزومات بينش  به. سازد یابی را دشوارتر می ھمراه آورده و چاره خونينی را با خود به
ھا و در درون مرزھای موجود  تر مشکل کرد با برادری با خلق یابی آسان سوسياليستی نيز بر چاره

یابی ھمراه با برادری با   در گذشته نيز از یک برخورد جستجوی چارهPKK. يد کرده استدولت تأک
گرا و ھمچون  ـ دولت  تأثيرپذیری از ذھنيت ملت. ھا و در درون مرزھای موجود برخوردار بود خلق

ھا توسط خود و حق ایجاد یک دولت برای ھر  ھا برداشت حق تعيين سرنوشت ملت سوسياليست
ھا و در درون مرزھای موجود با  یابی بر اساس برادری با خلق را در جستجوی چاره PKK, ملتی
جھت , دنبال حلی صميمی باشد ترکيه اگر در درون مرزھایش نيز به. رو ساخته است ھایی روبه ضعف

کفایت مانده؛ یا نيز در  تر بی یاب و باثبات حل ـ دولت در ارایه پيشنھادات راه  گذار از ذھنيت ملت
یابی  در موضوع چاره, ھمين علت نيز به. دادن برخوردی بسيار نيرومندتر قرار نگرفته است شانن

اگر از . نيرومندی را دست نيافته است) ابتکار(ھا انسياتيو  دموکراتيک مشکل بر اساس برادری خلق



تواند  می, یابی مشکل با پيشنھادات معقول و مقبول در چاره, بود گرا رھایی می ـ دولت  ذھنيت ملت
ممکن بود بستری , با قبو@ندن آن به جامعه و عموم دموکراتيک ترکيه, دست گرفته انسياتيو را به

یابی  ھایی جھت چاره امکان ایجاد فرصت, بر این اساس. یابی ھموار شود محکم در موضوع چاره
ھا نيز  در فراخوانیقبولی ارایه شده و  اساساً چند بار پيشنھادات معقول و قابل. مشکل وجود دارد

ھایی مذکور ما حداکثر نيز برخورد بسيار قاطع ذھنيت استعماری  در کنار نارسایی. صورت گرفتند
  .یابی گشت ھا در موضوع چاره انکارگرا سد راه پيشرفت

گرا پيشنھاداتی را  ـ دولت  دور از ذھنيت ملت تمامی به  به بعد رھبری ما با برخوردی به2002از سال 
ھویت و , بر اساس قبول ھویت خلق کرد و آزادی زنان. یابی مشکل کرد ارایه نموده است رهجھت چا

باره   در اینPKK. زدن مرزھا به دفعات اذعان نموده است یابی این مشکل را بدون برھم سياست چاره
جویانه و  ھای حل صلح گرا از کنگره ھفتم تاکنون به دفعات پروژه دور از برخوردی دولت ای به گونه به

یابی دموکراتيک دارای ماھيتی است که  ھا چاره در ھمه این پروژه. دموکراتيک را ارایه نموده است
ترین حقوق دموکراتيک خلق کرد را بر اساس  خواھد ترکيه بدون تغيير مرزھایش اساسی می

ھا  کدام از این چھي. اند بيش از ده پروژه حل دموکراتيک مطرح شده. دموکراتيزاسيون ترکيه قبول نماید
در درون ترکيه از اینجا تا بدانجا مرز "دارای ھيچ طلبی برای فدراسيون و دولت نبوده و از برخورد 

اساس و محتوای تمامی این . برخوردار نيست" بکشند؛ این حقوق را در درون این چارچوب بدھند
ان اتونومی دموکراتيک تعریف کرده عنو بعد به  به1994ھا در قلمرو حلی بود که رھبر خلق کرد از  پروژه
یابی رھبر خلق  توان پيشنھادات حل مشکل را در تمامی پيشنھادات چاره می, در این چارچوب. است
  .بعد را در چارچوب اتونومی دموکراتيک مشاھده نمود  به2000 از سال PKKکرد و 

تيک رھبر خلق کرد مورد پرسش ای پيشنھاد اتونومی دموکرا اگر از ھر زاویه, با نگاه از این چارچوب
تحقق , اتونومی دموکراتيک. توانيم پاسخ دھيم ای می شکل بسيار آسان و ساده به, قرار گيرد
صحيح . باشد ـ دموکراتيک خلق کرد در چارچوب دموکراتيزاسيون ترکيه می ترین حقوق ملی  اساسی

حقوقی که بایستی در مورد ھر , طور قطع به, شود در کشوری که دموکراتيزه می, در معنای واقعی
. تواند مورد شناخت قرار گيرد می, ھای دینی در نظر گرفت اتنيکی و جمعيت, یک از تمایزات ملی

اعطای آزادی به , آموزش به زبان مادری, بودن مشکل کرد؛ قبول ھویت کرد در قانون اساسی مطرح
سازماندھی و سياست آزاد و , ی فکرھا؛ قبول ھویت کرد ھمراه با آزاد فرھنگ کردھا و دیگر فرھنگ

کردن اراده خلق کرد توسط  گفتگوی مشک;ت خود در مح;ت بر اساس مطرح, ھا نيز در ارتباط با این
در مورد بعضی مشک;ت نيز انتقال مطالبات به حکومت , دست خود حل بعضی مشک;ت به, خود

اتونومی دموکراتيک . باشد کيه میای در چارچوب دموکراتيزاسيون تر مرکزی و تقبل مجالس منطقه
  .گردد چنين تعریف می

ھا و تمایزات ملی و دینی در درون دموکراسی است؛ تشکلی  مختص به ھویت, اتونومی دموکراتيک
با , این آزادی و اتونومی تنھا برای کردھا نيست. باشد معنای کسب آزادی می خصوصی و به

ھای اتنيکی و دینی در  ساز حقوق تمام جمعيت ه و تحققھا را نير دربر گرفت ترک, بودن ترکيه مطرح
اگر دموکراسی نباشد "صورت  درون دموکراسی است؛ استفاده از حق شناخت اجتماعات و افراد به

به , گذرد از اینجا تا بدانجا مرز می"صورت  بيانی به, در اتونومی دموکراتيک. باشد می" ممکن نيست
یابی اتونومی دموکراتيک چنين  یا نيز چاره, وجود ندارد" شود ده میاقشار درون این مرز این حقوق دا

امکان اجراشدن اتونومی دموکراتيک در درون سيستم شھری موجود . گيرد ماده و ھدفی را دربر نمی
جھت , بنابراین. تر نيز وجود دارد ای متفاوت و منطقه) عبارتی دیگر استانی به(سيستم ایالتی , ترکيه

منطقه و یا فدراسيون یا نيز موجودیت مدیریت اداری , ایالت, ساختار شھر, ی دموکراتيکاجرای اتونوم
ھا با ساختارھای اداری مورد پذیرش  این. باشد در این جھت یا نيز یک شرایط نبود مطرح نمی

اتونومی دموکراتيک نيز ساختار اداری ھر چه . سيستم سياسی موجود در ھر کشوری امکان دارد
یک , ھای مختلف اتنيکی در درون دموکراتيزاسيون و بر این اساس واند ھویت جمعيتت باشد می

اعمال سياست ھمراه , آزادی فرھنگی, ایجاد زمينه آموزش به زبان مادری, حقوق و ارتباط سياسی
امروز @زمه , مجالس محلی نيز. با ھویت خود بر مبنای آزادی فکر و سازماندھی را بشناساند

یابی مشکل بر اساسی دموکراتيک بوده و این حقوق را  اگر به دنبال چاره. باشند دموکراسی می



برخی مشک;تش را , آنگاه جامعه مورد نظر با سازماندھی خود مجالسش را ایجاد کرده, بشناسد
معنای  به مرکز انتقال داده که به, حل نموده یا نيز طی گفتگو در اینجا مطالباتش را مشخص ساخته

, ممکن است مجالس ھمچون یک نيروی کانونی جدا. باشد ات اتونومی دموکراتيک میتحقق لزوم
این . مجلسی آلترناتيو در مقابل دولت و یا مجالس مرکزی دیده شود؛ چنين دریافتی صحيح نيست

ھای مجالس  سازی فعاليت ھمچنانکه مجلس آلترناتيو نبوده از یک موقعيت آسان, مجالس محلی
با . شوند مجالسی ھستند که مانع از رفتن ھر مشکلی به مرکز می. باشد یمرکزی برخوردار نم

این و , علت مشک;ت کوچک در ميان مرکز و منطقه اساساً به, یابی بسياری مشک;ت در منطقه چاره
عنوان  بنابراین نيز ارزیابی آنھا به. آورند عمل می از ایجاد مشکل و بحران ممانعت به, آن مشک;ت
گيری  ترشدن ادامه موجودیت و ھمه ه به ارتباطات و مناسبات دموکراتيک و سالمنھادھایی ک

عنوان یک  بایستی این نھادھای @زمه دموکراسی را به. باشد رسانند @زم می دموکراسی یاری می
شدن ھماھنگی و اتحاد دموکراتيک در نظر  عنوان نھادھای خدمتگزار محکم حق طبيعی دیده و ھم به

کردن و تقسيم در ابتدا با  برعکس با ایجاد بخش, کردن تنھا به تقسيم و بخش نه, مجالساین . گرفت
از گرفتارآمدن به , دشواری اتحاد و یکپارچگی را برطرف ساخته, حل معض;ت و مشک;ت در جای خود

  .سازند توقف و ایستایی جلوگيری نموده و کليت و یکپارچگی را نيرومندتر می

علت سرایت بيماری ذھنی تجزیه به علل  رایی بيش از حد کرد در ترکيه یا نيز بهبه علت وجود انکارگ
ھای جامعه ب;فاصله به اصط;ح اتونومی واکنش منفی  ترین گروه تاریخی به سران دولت تا تحتانی

خواست رسيدن ھر ملتی به , ھا دانيد در تقسيمات عثمانی ھمچنانکه می. نشان داده شده است
ھر طلب کردھا ھر اندازه که معقول ھم باشد ب;فاصله با یادآوری این , نتيجه تحقق آنیک دولت و از 

یک گمان و ھراس , ھمچون ایجاد یک دولت تلقی گشته و در ھنگام تقسيمات در شکل آن, گذشته
دیگر در . کناری گذاشته شوند ھایی است که بایستی به داوری ھا پيش قطعاً این. گردد ایجاد می

 دارای PKKشده امروز  حال آنکه اصط;ح اتونومی در نظر گرفته. کنيم  زندگی نمی20 و 19ھای  سده
شده از  اتونومی دموکراتيک ارایه. ھمراه بياورد ھا را به ھا و نگرانی گونه ترس کيفيتی است که نباید این

جا اتونومی در این. گونه مرزی نيست بيان ھيچ) حزب جامعه دموکراتيک (DTPسوی رھبر خلق کرد و 
ھا مورد قبول واقع  اگر در جایی تفاوت. پذیرد حتی تمایزات خود را ظاھر ساخته و نيز تنوعات را می

گرفتگان  ھمه جای. وجود خواھند آمد خواه ناخواه به نوعی خصوصيات و موارد مختص به آنھا به, شوند
در . پذیر نخواھد بود رنگ امکان کت. ھویت و فرھنگ به اشکال مختلف خود را بيان خواھند کرد, با زبان

بودن ھویتی  قبول تمایزات و مختص, نشدن در این چارچوب این ذوب. درون رنگی دیگر حل نخواھد شد
یعنی در درون . باشد شده از سوی رھبر خلق کرد می اتونومی دموکراتيک مطرح, این. @زم است

آموزش به زبان , ذیرش ھویت کردھاپذیرش تمایزات؛ بنابراین در درون دموکراسی پ, دموکراسی
این . تحقق آزادی فرھنگی و اعمال سياست آزاد با اتونومی دموکراتيک قابل اجراست, مادری

, شدن دموکراسی ترکيه آید؟ با حساس وجود می شناسد یا نيز چگونه به اتونومی را ھر کسی می
شدن جھت تقبل و  راتدموک, در درون مرزھای موجود ترکيه. یابد این اتونومی تشکيل می

شدن دموکراسی در  عنوان یک لزوم نھادینه به, برخوردارشدن کردھا از یک سری حقوق دموکراتيک
شود  ای که اتونومی دموکراتيک گفته می بودن تمایزات ھمراه با نام ترکيه رابطه تحقق اختصاصی

شکل  فاصله ارزیابی آن بهصورت با گفتن اصط;ح اتونومی و ب; در غير این. پيوندد واقعيت می به
در نتيجه از زمان تشکيل . داوری است؛ انحراف است کشيدن مرز و تجزیه ترکيه اشتباه است؛ پيش

شکلی آگاھانه ایجاد شده  بعد این انحرافات به برنامه اتونومی دموکراتيک حزب جامعه دموکراتيک به
  .است

علت پيشنھاد سيستم   نيز بهDTPدر برنامه دادن اتونومی دموکراتيک  بيشترین واکنش در برابر جای
کشی مرزی و تجزیه  عنوان یک خط این سيستم اداری به. باشد شکل ایالت در برنامه می اداری به

با تفسيری از روی , یابی نيستند تر اینکه آنھایی که دارای نيت چاره صحيح. ترکيه تعبير شده است
 با شناخت بخشی از اختيارات DTPلتی پيشنھادی سيستم ایا. اند واقعيت را منحرف ساخته, زور

. یابد به فعاليت مؤثرتر آنھا گرایش می, مرکزی مح;ت ھمچنانکه در بسياری از جاھای دنيا وجود دارد
کنان "ھایی  زمان. ارتباطی ندارد" با کرد ممکن است یا ممکن نيست"پيشنھاد این ساختار اداری 



ھا در مجلس در این  در گذشته. اند شده نيز پيشنھاد کرده تهو دیگر سياستمداران مھم شناخ" اورن
ھدف از این . اند  ميان آمده ھای دیگر ھم این مباحث به در پ;تفرم. اند راستا گفتگوھایی صورت گرفته

سيستم ایالتی . است" تواند چگونه باشد مفيدترین سيستم اداری می"رسيدن به جواب , ھا بحث
گرفته یا نيز ھمچون  گرا نشأت ـ دولت  گونه گرایشی که از یک ذھنيت ملت چ نيز با ھيDTPپيشنھادی 

شکلی , این سيستم اداری پيشنھادی. مطرح نشده است" من نيز مرزی را بکشم"دولت 
در راستای اتونومی دموکراتيک شھر نيز سيستم ایالتی . باشد تر از سيستم شھر می یافته وسعت

جھت اتونومی دموکراتيک حزب جامعه . ک ضروری نيستدرخواستی سيستم جامعه دموکراتي
وجود یا عدم وجود , جای آورده شوند ھای پيشنھادی به دموکراتيک اگر دیگر مطالبات و خواست

کافی است که در نتيجه تغييرات قوانين و قوانين . سيستم ایالت آنچنان ھم دارای اھميت نيست
موزش به زبان مادری در عمل تحقق یافته و کردھا آ, عنوان رسمی قبول شده ھویت کرد به, اساسی

, بر اساس آزادی فکر و سازماندھی با این ھویت. شکلی آزاد گسترش دھند شان را به بتوانند فرھنگ
  .توانند ھرگونه سازماندھی و سياستی را اجرا کرده و مجالس محلی را تشکيل دھند می

الت در درون اتونومی دموکراتيک و یا چيزی سيستم ای. باشد سيستم ایالت یک مبحث جداگانه می
گرفته از  شده نشأت چنين پيشنھاداتی ممکن است یک پيشنھاد مطرح. نيست که در بيرون قرار گيرد

این را بایستی . نيز حزبی دیگر جھت حل بھتر مشک;ت و مدیریت ترکيه باشد...  وMHP و CHPفکر 
قطعاً از یک , مان اتونومی دموکراتيک را پيشنھاد نمود ریدر نتيجه ھنگامی رھب. چنين ارزیابی نمود این

یعنی تمام نھادھای ترکيه در . گوید ساختار یونير برھم زده نشود نماید؛ حتی نمی مرز بحث نمی
توانند در کردستان به  شان می ھای نيز زیرگروه... تمام نھادھا و. باشد پذیر می کردستان نيز امکان

معنای  ھایی که به چنين نھادسازی. کند گوید این مشکلی ایجاد نمی سازماندھی بپردازند؛ می
در "رھبر خلق کرد به عدم صحت برخورد . آید با اتونومی دموکراتيک در تضاد نيستند ساختار یونيتر می

اگر ساختار یونيتر "یا نيز " شود ساختار یونيتر از ميان برداشته می, صورت وجود اتونومی دموکراتيک
در درون . حقيقت این است. نماید تأکيد می" اتونومی دموکراتيک ممکن نيست, ته باشدوجود داش

, در صورت ایجاد اتونومی دموکراتيک نيز. توان اتونومی دموکراتيک را ایجاد کرد ساختار یونيتر می
, مسوو@ن دولتی, این را بایستی تمام سياستمداران. شود ساختار یونيتر از ميان برداشته نمی

  .ھا و کسانی که با مشکل کرد در رابطه ھستند بدانند وکراتدم

تواند به زبان  اگر این خلق می. گيرد ھمچون نتيجه؛ در ھر کشوری ھویت یک خلق مورد قبول قرار می
مند  ای بھره ھا این فرھنگ نيز از ھرگونه امکان و زمينه ھمچون دیگر فرھنگ, مادری آموزش ببيند

بر اساس آزادی فکر و سازماندھی در پيشروی ھرگونه , آن نباشدھيچ مانعی فراروی , شود
اراده خود را از درون و جھت بازتاب اراده , سازماندھی یک خلق مانعی نمانده باشد و با سازماندھی

تا این اندازه . در آنجا اتونومی دموکراتيک وجود دارد, تواند مجالسی تشکيل دھد محلی به مرکز می
توانند چنين مجالسی محلی را  خلق ترک در منطقه اژه نيز می.  آشکار استساده و قابل فھم و

توانند بار مرکز را  می, بدین ترتيب. قادر ھستند مشک;ت معينی را در اینجا حل نمایند. تشکيل دھند
باشند به آسانی ھویت و فرھنگ خود را گسترش  نيز قادر می, چرکسھا, تنھا کردھا نه. تر کنند سبک

, این قسمت از خاک مال من", کشی مرزی اما از ھرگونه خط, شان را تشکيل داده مجالسداده و 
, اتونومی دموکراتيک, در نتيجه. ميان آورند؛ نبایستی گفته شوند توانند بحث به نمی" آنجا متعلق به تو
دھی ھا و سازمان فرھنگ, ھویت, طور طبيعی شناخت آزادی زبان ھای جداگانه و به قبول کامل ھویت

اگر گفته , صورت در غير این. ھا را نيز بشناسد مجبور است این, اگر کشوری دموکراتيک شود. آنھاست
تواند بحث از  آن کشور نمی, "شناسم ھا را نمی دموکراتيک شدم اما این خلق"شود 

  .بودنش نماید دموکراتيک

 نيز تمام افراد و اجتماعات کند یا اتونومی دموکراتيک در درون مرزھای ترکيه برای ھر کسی صدق می
حقوق شخصی . "توانند از حقوق اجتماعی و فردی خود استفاده نماید در درون دموکراسی می

کردھا یک . اشتباه است" توانند حقوق اجتماعی را قبول کنند ممکن است شناخته شوند اما نمی
ھا  ترک, به این دليل. ستنداند؛ یک فرد ني ھا نيز یک جامعه ترک. باشند؛ یک فرد نيستند جامعه می

ھای مشترکی  ھویت و فرھنگ برخوردار بوده و ھمچون جامعه دارای ارزش, ھمچون اجتماعی از زبان



اند برخوردارند؛ صاحب حقوق  طور مشترک توسعه داده نھادھا و فرھنگی که به, ھا از ارزش. ھستند
حقوق .  فردی اشتباه استبنابراین در نظرگرفتن مشکل تنھا بر اساس حقوق. مشخصی ھستند

حقوق فردی گسسته از . باشد مندی شخص از حقوق برآمده از جامعه مجبوری می فردی و بھره
در عين حال , در کنار حقوق فردی. باشد حقوق اجتماعی برای نوع انسان بيانگر معنای فراوانی نمی

ساخت ,  ھویت و فرھنگ,ای با ھمان زبان ھای فرھنگی آن شخص با جامعه آموزش و انجام فعاليت
. عنوان نتيجه طبيعی دموکراسی ارزیابی شود بایستی به, نھادھای دموکراتيک و مجالس آن

ھمچنانکه . باشد آموزش به زبان کردی نيز ممکن می, ھمانطور که آموزش به زبان ترکی ممکن است
وجود ... دھای رسمی و ھای معين و نھا امکان استفاده از ترکی در ھنگام برقراری ارتباطات در مکان

عنوان تجزیه ترکيه  طور قطع نبایستی به ھا را به این. کردی نيز بایستی مورد استفاده قرار گيرد, دارد
ھای ترکيه با  ھا و اتحاد تمام خلق ھا اتحاد کردھا با ترک حتی در ھنگام تحقق این. در نظر گرفت

بگذار چنين قلمرویی برای ما ھم "ای گفتن برای کردھا نيز معن, بدین ترتيب. شود کردھا محکم می
حتی . بيند ھایی را @زم نمی حال آنکه وضعيت عينی نيز چنين گفته. ماند نمی" وجود داشته باشد

چونکه نيمی از جمعيت آنھا در . ای را دربر نخواھد داشت کشی یک مرز برای کردھا نيز فایده خط
کند این جوامع را  @زم نمی. کنند ر کردستان زندگی میھا نيز د ھا و عرب ترک. کنند ترکيه زندگی می

درپی از  طور پی افراد دارای اختيار در دولت و سياستمداران استعمارگر و انکارجو به. از ھم جدا نمود
در نزد ما نيز احتياجی نيست این . ھا صحيح نيستند این. آورند ميان می ازدواج مشترک بحث به

معنای رد  نکردن این تمایزات نبایستی به مطرح. وجود آورد  تمایزاتی را بهارتباطات را گسسته و چنين
سازی از سازماندھی جھت حفاظت از تمایز خود برای  کردن خود از سوی تمایزات و فارغ تنوعات و بيان

عنوان نيروی تأثيرگذاری  بایستی اتونومی دموکراتيک را محافظ تمایزات و به, برعکس. آینده درک شود
گرا  خواھد و صاحب ذھنيتی ملی ـ دولت کرد را نمی  آپو ملت. کند ببينيم این روابط را نيرومند میکه 

کنار ھم آوردن , طور خ;صه به. بيند عنوان یک برتری و یا بھانه جدایی نمی تمایزات را به. نيست
ھم کردھا , ز این امرا. پذیر است صورت غنایی در درون برادری در اتونومی دموکراتيک امکان تمایزات به

  .ھا بھره خواھند برد و ھم ترک

   

  اتونومی دموکراتيک در عين حال کردستان اتونوم دموکراتيک است

ھا به آناتولی نيز کردھا  قبل از آمدن ترک. اند کردستان وطنی است که کردھا بر روی آن زندگی کرده
قبل از . اند کرده شود زندگی می ته میھایی که بدان کردستان گف در خاورميانه تا به امروز در خاک

به بخشی از این , شاه سلجوقی ایران, تھاجم سلجوقيان از ایران به آناتولی در زمان سلطان سنجر
, در درون دولت سلجوقی ایران. کردستان گفته شده است, کردند خاکی که کردھا در آن زندگی می

به جایی که کردھا در آن , ھمين دليل به. ستکردستان ھمچون یک ایالت یا یک ساتراپ اداره شده ا
مگر با , کردستان اتونوم یا نيز آزاد. باشد چيزی طبيعی می, دادن نام کردستان, اند زندگی کرده

اگر دیوارھایی در اطراف کردستان , صورت دولت درآید اگر شھر نير به, ـ دولت  لزومات مفھوم ملت
گرفته غلط و ناقص  برخورد صورت, اند ایجاد شوند  کردهبخشی از خاکی که کردھا بر روی آن زندگی

بينش بورژوازیی است که حاکمان تازه , ـ دولت  ھا توسط ملت نگرش تحقق آزادی ملت. باشد می
گرای بورژواھای کاپيتاليسم و مفھوم  ـ دولت  شدن نگرش ملی ملت نتيجه مطرح. باشند ھا می ملت

 مي;دی ھمچون یک دگما در نظر 20 و 19ھای  ویژه در سده به, برای ھر ملت و یا کشوری یک دولت
تنھا از جنبه پراکتيکی بلکه از لحاظ ایدئولوژیک و تئوریک  امروز اشتباه این بينش نه. گرفته شده است

ھایش را  آزادی, کردھا با اتونومی دموکراتيک, یافت اگر دموکراسی تحقق می. نيز آشکار شده است
گشت؛ با  بعد مکمل می  ارتباط و زندگی نيز آزادی و دموکراسی از امروز بهزیست؛ در این محيط می

در این وضعيت که خيلی بيشتر به بعُد , گرایی و مؤسسان آن ملی, ـ دولت دوری از ذھنيت ملت
تجربه کامل دموکراسی و . شد تر می تمام به آزادی و دموکراسی نزدیک به, دموکراتيک روی آورده

نيز ... ھا و سویسی, ھا آلمانی, ھا بلکه برای ترک, بعد تنھا برای کردھا نيست روز بهھایش از ام آزادی
آید که آزاد گشته و  به واقعيت خلق کردی درمی, اما در چارچوب اتونومی دموکراتيک. کند صدق می

با آزادشدن خلق و ورود به درون یک زندگی دموکراتيک در . جستجوگر زندگی دموکراتيک و آزاد است



تمایزات خلق کرد در . وجود خواھد آمد آزادی و اتونومی به, اند ھایی که بر روی آن زندگی کرده خاک
کشی مرزی  در اینجا نيز خط. ھمان شکل اتونومی دموکراتيک تمایزات وطن شفاف خواھند گشت

 روی آن ھایش با آزادشدن در وطنی که بر درنظرگرفتن یک جامعه با زندگی آزاد و آزادی. وجود ندارد
کنند  ای است که با جوامعی که در آن زندگی می پدیده, وطن. کنند تحقق خواھد یافت زندگی می

در آزادشدن جامعه و زندگی آزاد خواه ناخواه ارزیابی آن وطن به شکل آزاد و اتونوم @زم . یابد معنا می
کردستان اتونوم و , ستھمانطور که اتونومی دموکراتيک تجزیه ملت ترک ني, از این جھت. باشد می

  .کشی مرزی جداگانه نيست دموکراتيک نيز تغيير مرزھای ترکيه و خط

جغرافيای ساکنان , اند ھای مختلف را قبول کرده امروزه در کشورھای اروپایی که بسياری ھویت
ھای  امروزه جغرافيای ساکنان باسک. شود ھمراه با اسم آن اجتماعات شناخته می, جوامع

کند  در انگليس کسی که کشور را تعریف می. شود عنوان منطقه باسک شناخته می نيز بهاسپانيایی 
ھا گفته  گال, کنند زندگی می" گال"به جاھایی که خلق . آورد ميان می از اسکاتلند و ایرلند بحث به

ای که  در کانادا به منطقه. این وضعيت برای بسياری از جوامع اروپایی مصداق دارد. شود می
برای . کردن ھيچ ارتباطی ندارد این با تجزیه. شود گفته می" قوبج"زنند منطقه  نسوی حرف میفرا

, ھمچنانکه تغيير اسم حيوانات. ھا را تلفظ کنند شدن مجبور ھستند که این اسم لزومات دموکراتيک
شته ھا از گذ این خاک. باشد ھا نيز درست نمی تغيير نام این خاک, گياھان و شھرھا صحيح نيست

عنوان کردستان ,  دوره عثمانی نيز طی مدارک رسمیدر. اند عنوان کردستان شناخته شده تاکنون به
اعراب به اینجا . ھای کشورھای دنيا نام کردستان درج شده است در تمام اطلس. ثبت شده است

در . گویند کنند کردستان می در ایران به جغرافيایی که کردھا در آن زندگی می. گویند کردستان می
کردستان اتونوم , از این لحاظ. آید وجود نمی ای به  ناراحتیگونه ھيچ, ایران در ھنگام گفتن کردستان

چه , که اتونومی دموکراتيک تحقق یابد زمانی. دموکراتيک صورت واضح اتونومی دموکراتيک است
از این . آید وجود می کردستان اتونوم دموکراتيک بگویيم چه نگویيم کردستان اتونوم دموکراتيک به

عنوان کردستان اتونوم دموکراتيک مورد قبول  عی جغرافيا بایستی بهموقعيت سياسی و اجتما, جھت
اگر اتونومی . برای قبول این اتونومی دموکراتيک بایستی لزومی وجود داشته باشد. قرار گيرد

اما اگر به جغرافيای , آید وجود می زندگی آزاد و دموکراتيک به, گيرد دموکراتيک مورد قبول قرار می
معنای عدم قبول اتونومی دموکراتيک در معنای  به, شود نام کردستان داده نمیگاه کردھا  سکونت

گاه وی آمده که این نيز وجود برخی  نکردن خاک سکونت واقعی؛ قبول ھویت یک خلق اما قبول
در عراق نيز کردستان وجود , گوید کردستان اگر ایران می. دھد مشک;ت را در تغيير ذھنيت نشان می

دارای معنایی منطقی , دھند ردستان به جغرافيایی که اکثریت آن را کردھا تشکيل مینگفتن ک, دارد
آید که این نيز برای  بخشيدن مشکل به سطح مشخص موجود می این برخورد به معنای تداوم. نيست

. طور خ;صه @زم است به اسامی تاریخی تردد نشان نداد به. ای را دربر ندارد ترکيه ھيچ فایده
  .وجود آید شدن به نگرانی تجزیه,  از ایننبایستی

گرا و نگرش  ھای ملی گرا و ذھنيت ـ دولت  با ذھنيت ملت, کردستان اتونوم و دموکراتيک از طرفی دیگر
برای . گردد پایه می بودن آزادی و استق;ل یک کشور تنھا با ایجاد دولت نيز فاسد و بی ممکن

آزادی کشور مستقيماً با زندگی آزاد و دموکراتيک . يستآزادسازی یک کشور و شھر نيز دولت @زم ن
آن کشور نيز تحت ھر شرایطی آزاد , اگر جامعه آزاد و دموکراتيک وجود دارد. خلقش در ارتباط است

دنيایی را که در آن مرزھای دولت از ميان رفته و کشورھا و , عنوان انسانيت حال آنکه ما به. است
رفتن این  اما از بين, شود در آینده مرزھا در اروپا از ميان برداشته می. کنيم ھا آزاد باشند آرزو می خلق

, برعکس. باشد ھای آن کشور و یا زندگی دموکراتيک آنھا نمی معنای نابودی آزادی خلق مرزھا به
با خود , بخشيدن به این ذھنيت و قبو@ندن آن به تمام جوامع فایده مانده و تعميق مرزھای دولت بی

یا نيز امروزه در اروپا اگر مرزھا از . آورد ھمراه می ھر چه بيشتر فکر آزادی و دموکراسی را بهرشد 
این واقعيت نشان . باشد علت گسترش فکر آزادی و دموکراسی می به, شوند ميان برداشته می

فاف عنوان بيان ش در اصل به, دھد که اتونومی دموکراتيک یا نيز کردستان اتونوم و دموکراتيک می
بدون وجود , در این چارچوب. شود ھا دیده می تعميق فکر آزادی و دموکراسی و نگرش برادری خلق

ھا  ھایی که زمانی در درون سيستم اما اجتماعات مختلف ملی بر اساس دموکراسی خلق, مرزھا



 ,دادن رشد اقتصادی نشدن به ھيچ دولتی آزاد زندگی کرده و با نشان تا مبدل, کنند زندگی می
  .برد پيش می شان تا به اوج به خوشبختی, اجتماعی و فرھنگی

در اینجا @زم , در کردستان اتونوم و دموکراتيک با توجه به تحقق زندگی برادرانه دو خلق در یک مکان
اندیشه دموکراسی و آزادی حداکثر نيز با فھم . است که توسعه فکر دموکراسی و آزاد را قبول نمایيم

بيش , بنابراین. پيوندد جا و در ھنگام تحقق آن تعمق یافته و به واقعيت می ع در یکزندگی دیگر جوام
ھا  گرا خلق ھای دولت ذھنيت, در نتيجه. آورد ھمراه می رفاه و آسایش را به, از ھرگونه سيستم دولتی
اه با اما ھمر. اند موجب زیروروشدن زندگی اقتصادی و اجتماعی گشته. اند را به کشيدن درد واداشته

مرزھا از , ھا ھا و دولت گرایی قاطع و گسترش روابط مابين خلق گرایی و دولت گذار از مفھوم ملی
با عدم ترجيح دولت و . ھا گردید ميان برداشته شده و موجب تشکيل فدراسيون و کنفدراسيون

زادی و تنھا در عرصه اقتصادی و اجتماعی برای انسانيت بلکه در عرصه آ نه, اصط;حات مرزی آن
ميزان  از این منظر نيز کردستان اتونوم و دموکراتيک به. اند دموکراسی نيز تحو@ت مھمی پدیدار گشته

. باشد بخش و دموکراتيک می گرا سيستمی آزادی ـ دولت  تربودن از مفھوم ملت صحيح و واقعی
تواند مورد قبول واقع  میھا  اتونومی دموکراتيک بنا به واقعيت خاورميانه و ترکيه برای خلق, بنابراین

  .یابی است شده و مفيدترین مدل چاره

   

  کنفدراليسم دموکراتيک یک سيستم سازماندھی جامعه است

اتونومی دموکراتيک در برابر دموکراسی به شکل حساسی درآمده و تأکيد نمودیم که حقوق 
کراسی در نظر ھای مختلف اتنيکی و ملی یک کشور را در درون دمو دموکراتيک اساسی جمعيت

تری است؛ خودسازماندھی دموکراتيک در  کنفدراليسم دموکراتيک نيز موضوع جداگانه. گيرد می
باشد؛ ساخت نھادھای دموکراتيک آن است؛ با آغاز  ترین شکل با شروع از درون یک جامعه می وسيع
نھا را در ھر سازماندھی آ. باشد ھا یک سيستم متشکل متکی بر نھادسازی دموکراتيک می از توده
ھای محله و روستا گرفته تا مجالس محله و شھر گسترش داده و با تشکيل یک  ای از کمون عرصه

کنفدراليسم . گردد ھا باشد کنفدراليسم دموکراتيک ایجاد می کنگره خلق که نماینده کلی این
 و دموکراسی شدن بينش آزادی ای با ژرف در ھر جامعه, دموکراتيک با حساسيت در برابر دموکراسی

این یک سيستم . بخشد خود را در نھادسازی دموکراتيک تعميق می, ھا ھمچون پلی ارتباطی خلق
گيری اقشار  یابی نيروی بيان و تصميم به ایجاد یک سيستم که اراده. سازماندھی یک جامعه است

آمدن این  نار ھمھای دموکراتيک رسانده و با ک به سازماندھی, مختلف جامعه به صورت اراده درآورده
در آینده . شود کنفدراليسم دموکراتيک گفته می, ھا در یکجا و در چارچوب روابط کنفدرال سازماندھی

اقتصادی و فرھنگی , اجتماعی, ھای سياسی سيستم, تحمي;ت از با@, گرا در برابر کاپيتاليسم دولت
سياسی و اقتصادی , اتيو اجتماعیمدل یک زندگی آلترن, بودن اراده دموکراتيک جوامع آن و با حاکم

, نھادھای یونيتر و غيریونيتر, کنفدراليسم دموکراتيک در درون ھرگونه دولت و یا فدراسيونی. است
عنوان آلترناتيو و  از این لحاظ به, مطالبات آزادی و دموکراتيک اجتماعات و ھمچون ارتباط با مجاد@ت آن

ای نيست که بنا به شناخت یا عدم  پدیده. باشد یک مدل نھادسازی دموکراتيک رشدیافته می
دھنده توسط خود جوامع ھمراه با بينش و  سيستم تشکيل. شناخت از سوی دولت تحقق یابد

, گرای کاپيتاليستی و در کنار آن با ایجاد یک سيستم در درون سيستم دولت. مجاد@ت آنھاست
  .کند ابی فعاليت میی سيستم آلترناتيو آن را توسعه داده و در راستای تسلط

ـ دموکراتيک و آرزومند یک  ای است که صاحب بينش سوسياليست  ھا نيز سيستم جامعه فراتر از این
. بينند ـ دموکراتيک بوده که ایستار ایدئولوژیک و برخورد تئوریک را در اولویت می جامعه کومينال 

عنوان  تعریف به. تعریف قرار گيردچنين مورد  تواند این طور خ;صه می کنفدراليسم دموکراتيک به
دموکراسی و عدالت قرار , برابری, ترین شکل آزادی ترین و پا@یش سيستمی اجتماعی که بر عميق

نيز گفت که ) نوسنگی(توان روزآمدنمودن معاصر جامعه نئولوتيک  به این می. باشد جا می گرفته نيز به
توان به عنوان مدل آوردن  می,  به شکل مشخص نيز.خود ندید استعمار و فشار را به, انسانيت در آن

وجود آمده در قالب یک سيستم  ھای تمام اقشار اجتماعی به ھای دموکراتيک که از اراده سازماندھی
  .باشد ترین شکل می ھای آنھا در گسترده بيانگر تحقق آزادی, بر این اساس. کنفدرال تعریف نمود



ھای اجتماعات مختلف در درون یک  زندگی, گرا نه ساختار دولتاتونومی دموکراتيک نيز در درون ھرگو
عنوان  به. تواند متحقق حقوق این اجتماعات توسط دولت و یا سيستم باشد می, دولت و یا کشوری

درآمدن حقوق . کند حقوق کردھا با دولت ترک را بيان می, مثال در درون مشکل کرد مورد تحقيق ما
بردن موانع فراروی  کردن در چارچوب ترکيه و از بين قبول, شکلی حساس کردھا در برابر دموکراسی به

از خودسازماندھی دموکراتيک این جامعه یا نيز از مدل مبتکر و . نماید تحقق این حقوق را افاده می
بردن موانع پيشروی حقوق  ارتباط آن با سيستم مذکور و یا از ميان, خ;ق سازماندھی مستقل

کنفدراليسم دموکراتيک , از این لحاظ. نماید ر درون آن سيستم بحث میدموکراتيک اساسی د
متحقق حقوق روابط , باشد ھمچنانکه بيانگر خودسازماندھی ذاتی جامعه اتونومی دموکراتيک می

@زم است ھر دو را از , از این جھت. باشد دموکراتيک اجتماع با دولت و یا با ھرگونه سيستمی می
  .می دموکراتيک ھمان کنفدراليسم دموکراتيک نيستاتونو. ھم مشخص ساخت

با شناخت . اتونومی دموکراتيک نماینده حقوق دموکراتيک اساسی اجتماعات ملی و اتنيکی است
بنا به , خلق مورد نظر در کنار استفاده از این حقوق, بعد این حقوق نيز و نابودی موانع پيشروی آن به

ھایی در ایجاد کنفدراليسم   سياسی خود به پيشرویفرھنگی و, اجتماعی, مفاھيم اقتصادی
ھمچنين با . دموکراتيک یا نيز قبول سيستم دموکراسی تمثيلی ھمچون نمونه آن در اروپا روی آورد

کنفدراليسم دموکراتيک نيز از . کند ھا جھت تحقق نھادسازی دموکراتيک خود فعاليت می دیگر مدل
توسط اتونومی دموکراتيک رسيدن به . لوژیک و تئوریک استجھتی یک ترجيح مرتبط با دیدگاه ایدئو
ھا بنا به برخوردھای ایدئولوژیک و  این. باشد ای ممکن می یک اجتماع با اقشار و طبقات جداگانه

صاحبان بينش , در واقع. ھای مختلف اجتماعی را انتخاب کنند توانند مدل می, تئوریک خود
ترین  آل تر و ایده داوطلبان ایجاد سيستم دموکراتيک, تر ادیخواهآز, ـ دموکراتيک و کمونال سوسياليست

ھا نيز  برخی. یابند خواھی به کنفدراليسم دموکراتيک گرایش می مدل در راستای دموکراسی و آزادی
ھای  گيری از تجربيات سيستم با بھره, جای سيستم دموکراتيک متوسل به جامعه و خلق به

ثير اقشار حاکم نه یک سازماندھی مبتنی بر توده بلکه به تداوم زندگی گرای کنونی ھمراه با تأ دولت
اجتماعی و سياسی متکی بر سازماندھی جامعه با@یی معطوف , در درون یک سيستم اقتصادی

ای که  عنوان ترجيحات جداگانه در درون اتونومی دموکراتيک فراروی جامعه ھا به این. شوند می
تنھا یک مدل . برده متعلق به تمام خلق است اتونومی دموکراتيک نامپس . گردد بينيد ظاھر می می

ھای  ھا و یا آنھای دیگر از ایدئولوژی آنارشيست, ھا بورژواليبرال, ھا شده در ميان سوسياليست تجربه
ھا حقوق روابط موجود جامعه مورد نظر را  اتونومی دموکراتيک با دربرگرفتن تمام این. جداگانه نيست

 و ھم دیگر احزاب و DTPھم , عنوان مثال در کردستان اتونومی دموکراتيک به. نماید تعریف میبا دولت 
ترکيه در برابر دموکراسی به , بدین ترتيب. دھد اقشار مختلف اجتماعی را در درون خود جای می

این حقوقی , اگر برای کردھا امکان تحقق اتونومی دموکراتيک فراھم آید. آید شکل حساسی درمی
تمام کردھا و ,  ایجاد گردد بلکه حقوقی است که ھمراه با توسعه جامعهDTPنيست که تنھا با 

کنفدراليسم دموکراتيک نيز سيستمی است که بيشتر . گيرد مفاھيم مختلف سياسی را نيز دربر می
 ھای مدل یک جامعه آلترناتيو است که با اراده و ت;ش. دھد گرایش جامعه و توده آن را نشان می

البته که کنفدراليسم . ترین شکل تحقق آزادی و دموکراسی است متقاضيان گسترش یافته و وسيع
ھمچنين راھکارھایش . دھد دموکراتيک برخورد تنگ طبقاتی رئال سوسياليسم را مبنا قرار نمی

  .باشند بلکه بيشتر کنفدرال دموکراتيک می, گرا نيستند مرکزیت

دھندگان مدل  مشاھده ترجيح,  سيستم کنفدرال دموکراتيکدھی جامعه به ساخت در ھنگام جھت
اقشار , گرا و مدل اجتماعی جداگانه ادامه خواھد یافت؛ در درون کردستان اتونوم و دموکراتيک دولت

شدن  دھی سيستم در ھنگام جھت. آیند ميان می مخالف با کنفدراليسم دموکراتيک نيز به
, علت دوری از برخوردھای تنگ طبقاتی يست دموکراتيک بهکنفدراليسم دموکراتيک با مفھوم سوسيال

. آید که در آن تمام اقشار اجتماعی بتوانند خود را افاده نمایند شکل سيستمی درمی این رژیم به
سيستمی است که بينش , گرفتن کموناليته در زندگی اجتماعی و اقتصادی البته با اساس

گيرکردن سيستم خود در درون جامعه  بلکه با ھمه,  با زوراین نيز نه. سازد کاپيتاليسم را محدود می
دادن و واردساختن دیگر اقشار اجتماعی نيز در مناسبات  زندگی, کردن با قانع. گيرد شکل می



ساختن این به مدلی که ھر قشری را  یابد و متحول شدن عطف می دموکراتيک خلق که به سيستم
. ـ دموکراتيک تحمي;ت زوری وجود ندارد سيستم کومينال چونکه در . کند حساب آورد فعاليت می به

تحدید مفاھيم , سازماندھی امکانات جامعه در این شکل, با ایجاد سيستم دموکراتيک خود, برعکس
ساختن سيستم خود با اراده و برخوردی  گونه با حاکم ھای دیگر سيستم و بدین و نھادسازی

  .کند دموکراتيک حرکت می

اتونومی دموکراتيک با ساختار سياسی . تيک با جمھوری دموکراتيک در تضاد نيستاتونومی دموکرا
سازی آن در ترکيه ھمراه با  تنھا تحقق اتونومی دموکراتيک و نھادینه. باشد یونيتر نيز متناقض نمی

تواند منجر به جمھوری دموکراتيک   می1923ھای  شده در سال دموکراتيزاسيون جمھوری تأسيس
زیرا که تعریف جمھوری دوم اشتباه . گوید به این ميتوان جمھوری سوم نيز گفت  ما میرھبری. شود

بلکه از جنبه تفھم , نه تقابل جمھوریت, ھمين دليل به. عنوان متقابل ارزیابی شده بود درک شده و به
جمھوری دموکراتيک نيز , گوید به جمھوری سوم رھبری ما می, عنوان دموکراتيزاسيون جمھوری به

اتونومی دموکراتيک با سيستم دولت یا نيز ساختار اداری آن در این شکل و یا آن . توان گفت می
معنای  حال آنکه دموکراتيزاسيون جمھوری برای کردھا و دیگر اجتماعات به. شکل ارتباطی ندارد

وکراتيک در درون دیالکتيک دم, کناری بنابراین در تضادبودنش به. باشد تحقق اتونومی دموکراتيک می
  .سازد دارای حرکتی است که یکدیگر را مشروط و یکی می, متقابل

که بدان پرداختيم گفتيم که جمھوری دموکراتيک با کنفدراليسم دموکراتيک در تضاد  پيشتر ھنگامی
 20 و 19ھای  این نيز یک واقعيت است که دیگر نبایستی یونيتریت ھمچون یونيتریت سده. باشد نمی

خلق , سوی سيستمی که خلق ساختار به, ر صورت رشد دموکراتيزاسيون در کشورید. دریافته شود
. رود پيش می سازد به را بيشتر صاحب حق کرده و ساختارھای مرکزی یونيتر را تضعيف می

تدریج در ميان خلق پخش  سيستمی است که خلق را صاحب توان ساخته و نيرویش به, دموکراسی
شده را  گذار از ساختارھای یونيتر شناخته, دموکراتيزاسيون ک;سيکدر شيوه , بنابراین. گردد می

زیرا که در . باشد  نمی20و 19ھای  فرانسه یونيتر در سده, فرانسه یونيتر امروز. آورد ھمراه خود می
شده توسط ساختار مرکزی یونيتر به مح;ت  بسياری از کارھای انجام, صورت توسعه دموکراتيزاسيون

دیگر . گذارد سر می ساختار یونيتر را نيز پشت, در صورت نيرومندشدن جامعه. تواگذار شده اس
گيری کرده و عملی نماید خارج  ساختار یونيتر مرکزی را از وضعيتی که ھمچون گذشته تصميم

ساختار یونيتر مرکزی با کاراکتر , در صورت رشد دموکراسی در جامعه, از این لحاظ. سازد می
, برداشتن ساختار یونيتر ھای متمرکز به از ميان این وضعيت نه با عمليات. شود اش ضررمند می قبلی

. گيرد خود می ای را به بلکه ھمراه با گسترش دموکراسی تحقق یافته و سيستم یونيتر شکل تازه
که کنفدراليسم دموکراتيک بسط یافته و سازماندھی جامعه از درون کمونی  در جایی, ھمين دليل به

ساختار یونيتر , ھای خلق برگزار شوند کنگره, نين مجالس تشکيل شده و با اتکای بر اینھمچ, گردد
ھای خلق نيز مگر در صورت  البته که چنين مجالس و کنگره. ماند در کشوری با شکل قبلی باقی نمی

بدون حساسيت در برابر . ھا در کشورھا بتواند توسعه یابد بودن در برابر دموکراسی حساس
ھای  فراروی خودسازماندھی خلق و ت;ش, ھایی چنين سازماندھی, ی کشورھا در حقيقتدموکراس

شدن  ھا را در وضعيت موجود جھت حساس ما این. آیند صورت مانع درمی دھی به زندگی خود به جھت
, شدن در برابر دموکراسی در واقعيت دولت با حساس. کنيم ھا در برابر دموکراسی بيان می دولت

ھا نيز  این. روند پيش می وکراتيک با کنفدراليسم دموکراتيک به آسانی در کنار ھمدیگر بهجمھوری دم
بستر دولت یونيتر , شکل گسترده یابد که دموکراسی بدین تنھا در جایی. برای ھمدیگر مانع نيستند

  .ماند در اشکال گذشته باقی نمی

 

 کنفدراليسم؛ شبکه مجالس اجرايي مردمي
 



ھاي محلي؛ کوئوپراتيوھا، نھادھاي جامعه مدني،  ره، در قاعده کمونبا(ترين سطح کنگ
ھا، مھمترين اجزاي ساختار بنيادين  ھاي مدافع حقوق بشر و شھرداري سازمان

ھاي خلق نه آلترناتيوي براي دولت و نه کنگره. باشند ھاي دموکراتيک مي سازماندھي ... 

 دیدار با وکJ است در مورد سيستم کنفدراليسم و چارچوب کلی آنھای رھبرآپو در  این نوشته انتخاب بخشی از گفته

گيرند باید در اوایل تمدن  ھای بحران اجتماعی و بحران اکولوژیک را که روز به روز شدت می ریشه  
حاکميت و اقتدار از خودبيگانگی را به دنبال دارد و بيگانگی . جستجو کرد و این صحيح ترین کار است

بيگانگی انسان از طبيعت آن نوع از خودبيگانگی است که خود . نماید  تحميل میاز طبيعت را نيز
بيگانگی از انسان و دورشدن از طبيعت ھمزمان با ھم صورت . باشد نتيجه حاکميت و اقتدار می

رنسانس در واقع ت;شی است برای ارتباط مجدد . ای اکولوژیک است جامعه خود پدیده. گيرند می
  . طبيعتی که از آن گسسته استذھنيتی انسان با

نقشی که باید علم و تکنولوژی در جامعه دموکراتيک ـ اکولوژیک ایفا کنند، نقشی اکولوژیک خواھد 
" طبيعتی که خود آگاه است "فلسفه انسان را به عنوان . ای از علم است اکولوژی خود شاخه. بود

  .باشد انسان رشد یافته ترین جزء طبيعت می. کند تعریف می

شدن با طبيعت فقط جنبه اقتصادی و اجتماعی ندارد، از نظر فلسفی ھم درک طبيعت اشتياقی  یکی
شدن به  طبيعت با تبدیل. ای متقابل با ھم دارند انسان و طبيعت رابطه. غيرقابل چشم پوشی است

عت، نماید و انسان نيز با درک طبي انسان، کنجکاوی و نيروی آفرینندگی بزرگ خویش را ثابت می
  .آورد شناختی از خود به دست می

به ھمين . ای که با طبيعت یکی نشود، نخواھد توانست راسيوناليته و اخ;ق خود را حفظ کند جامعه  
ھایی که دارای بيشترین تضادھا با طبيعت ھستند، از لحاظ اخ;قی و راسيوناليته دچار  علت سيستم
ليستی در آن قرار دارد دارای ارتباطی دیالکتيکی کائوسی که سيستم جامعه کاپيتا. اند تضعيف شده

تنھا در صورت خروج و گذار از این . با تخریبات وارده بر طبيعت و بحرانی است که آن را فراگرفته
ھای حفاظت از  جنبش. ای با طبيعت را پشت سر نھاد توان تضادھای ریشه سيستم است که می

ھای تضاد  ساز باشند و این از ویژگی ابگو بوده و چارهمحيط زیست ھم به تنھایی نخواھند توانست جو
ای اکولوژیک برای وقوع تحول اخ;قی امری ضروری  از طرفی وجود جامعه. گيرد موجود نشأت می

ارتباط . توان در مقابل جوانب ضداخ;قی کاپيتاليسم ایستاد تنھا با موضعی اکولوژیک می. است
این مھم، ھنگامی که با تجھيزات . طلبد امپاتيک میاخ;ق و وجدان ابعاد روحی سمپاتيک و 

اکولوژی یعنی دوستی با طبيعت، یعنی اعتقاد به . گردد یابد، ارزشمند می اکولوژیک نيرومند معنا می
  .از این نظر بيانگر اتحاد مابين جامعه ارگانيک طبيعی و آگاھی نوین و بيدارگر است. دین طبيعی

شدن از اصالت خویش و  علم اکولوژی یکی نگردد، مسلماً از دورعلوم اجتماعی در صورتی که با 
شعور اکولوژیک شعوری بنيادین و ایدئولوژیک است؛ به مانند پلی ما بين . تجزیه رھایی نخواھد یافت

تنھا سياستی اکولوژیک خواھد توانست بحران کنونی را چاره یابی نموده و . فلسفه و اخ;ق
ھمانند مشک;ت موجود در ارتباط با مساله آزادی زنان، در . یه دھدسيستم اجتماعی درستی را ارا

ای پر از خطا و کجروی، دارای  حل مسایل اکولوژیک نيز، ذھنيت مردسا@رـ اقتدارگرا در بنيان زندگانی
ھای سيستم مردسا@ر ـ دولت گرا  با توسعه اکولوژی و فمينيسم تمام پایه. نقش اساسی است

ھای آزادی زنان  ای واقعی در راه دموکراسی و سوسياليسم تنھا با آرمان مبارزه. شوند نيزتخریب می
: باشند ھا می ھا این ترین شعار خلق اساسی. و رھایی طبيعت خواھد توانست به پيروزی دست یابد
یعنی ذھنيتی (ترین عملکردھای دموکراسی  ملت و ميھنی آزاد، سوسياليسمی مطابق با وسيع

ھای  آزادی عقاید دینی، تأسيس کنگره) تکی بر برابری بوده و حقوقی باشدبرابری خواه که م
  .دموکراتيک که تبدیل به دولت نشوند

ھای محلی؛ کوئوپراتيوھا، نھادھای جامعه مدنی،  در با@ترین سطح کنگره، در قاعده کمون
ھای  ندھیھا، مھمترین اجزای ساختار بنيادین سازما ھای مدافع حقوق بشر و شھرداری سازمان

. ھای خلق نه آلترناتيوی برای دولت و نه جزئی سازمانی از آن ھستند کنگره. باشند دموکراتيک می
تواند  ھای ملی و اتنيکی در آنھا بارز است، مدل کنگره می ھمچنين در کشورھایی که مسایل و تضاد



 دموکراسی درون ھا، به ميزان تعدد سازمان. ھمانند یک سپر در کاھش مشک;ت نقش داشته باشد
ھای عمومی خلق  کنگره. اندازه معيارھای عمومی دموکراتيک ضروری است سازمانی نيز حداقل به

. ھای سازمانی ضروری در حل مسایل منحصر به ھر خلقی ھستند با داشتن جوانب خاص خود، مدل
  .ردھا نيز بحثی به ميان آو ھای خلق نمی توان از دموکراسی خلق در صورت فقدان کنگره

ھای سياسی، در استقرار  ترین سازماندھی توان از اھميت وجود احزاب به عنوان اساسی نمی
ھای  نھادھای جامعه مدنی شيوه سازماندھی پيشاھنگ در زمينه. پوشی کرد دموکراسی چشم
ھای دفاع از حقوق بشر، مراکز وقف و دفاتر از  در زمينه حقوقی ھم، سازمان. اجتماعی ھستند

ھا در زمينه اقتصادی شامل کوئوپراتيوھا،  اساسی ترین سازماندھی. ای برخوردارند هاھميت ویژ
بھداشت و . ھای کاری و شغلی و شمار زیادی از مراس;ت تجاری، مالی و صنعتی عام ھستند گروه

باید به ھنر و ورزش ھم در سطح . آموزش عمومی دو بخش ضروری در سازماندھی خلق ھستند
در سطح روستاھا ھيئت پيران و کدخدای روستا بدون اینکه به . ت خاصی دادآموزش عمومی اھمي

آلت دست دولت تبدیل شوند، باید به مثابه راھکارھایی دموکراتيک در حل و چاره یابی مسایل 
در شھرھا . در ھر روستا ضروری است" مؤسسه فرھنگی خلق"وجود یک . سازماندھی شوند

مجلس شھرھا نيز . باشند  از روستا بنيادی ترین سازماندھی میبا ساختاری متفاوت تر" کمون ھا"
ای از  ھا در روابط بين شھری در مقياسی منطقه اتحادیه شھرداری. نھادھایی کام; ضروری ھستند

" کنگره عمومی خلق"توانند خود را در  ھا می ھمه این نھادھا و سازمان. اھميت خاصی برخوردارند
ھای خلق، مدل مدیریت سيستم کنفدرال  کنگره. گيری است، تمثيل کنند که با@ترین ارگان تصميم

  .گذارد دموکراتيک را در مجالس اداری تصویب کرده و آن را به اجرا می

ای از مدیریت  گذاری نيست، بلکه شيوه کنفدراليسم دموکراتيک مکانيسم تصویب قانون و سياست
يستمی مدیریتی است که با مرکزگرایی در س. گيرد شکل می) اداری(است که از مجالس اجرایی 

در این چارچوب کنفدراليسم سيستم متشکل . تضاد بوده، خودکفاست و در آن روابط متقابل حاکمند
ھا  ھای متقابل ميان مناطق و بخش است که ارتباطات و وابستگی) اداری(از شبکه مجالس اجرایی 

مدیریت و اجرای امور را در کنفدراليسم مجالس اجرایی که . سازد را نظم بخشيده و مستمر می
دموکراتيک بر عھده دارند، بنا به شرایط محل مربوطه از جانب مجالسی که در روستاھا، قصبات و 

اند، به طرق دموکراتيک انتخاب شده و در قبال این  شھرھا بر اساس روابط متقابل شکل گرفته
ھای تعيين شده و پراکتيزه کردن  مجالس اجرایی موظف به اجرای سياست. مجالس مسوولند

. توانند سياست تعيين کرده و قانونی را تصویب کنند خودشان نمی. باشند مصوبات آن مجالس می
. ھا و قوانين مصوبه ھستند این مجالس اجرایی از طریق کوردیناسيون موظف به اجرای سياست

در سيستم . د برکنار کنندتوانند اعضای مجالس اجرایی را از وظيفه خو مجالس منتخب خلق می
حتماً تفکيک و تمایز ) اجرائيات(کنفدراليسم دموکراتيک، باید ميان سياست گذاری و کوردیناسيون 

تواند در نظام بخشی به ميزان تکامل دموکراسی محلی و  این سيستم می. وجود داشته باشد
. ردد اقتصاد کنفدرالی استای دیگر که باید عملی گ عرصه. بکار رود) عدم مرکزگرایی(مرکزگریزی 

گيرد ـ و در  سيستم کنفدرال ھمان طور که در یک محل، یک منطقه ـ که چندین محل را در بر می
ای که چندین منطقه و کشور را دربر بگيرد نيز قابل  بعدی وسيع و گسترده قابل اجرا است، در عرصه

تفاوت بارزی است که ميان ویژگی ویژگی و شاخص سيستم کنفدرال دموکراتيک در . اجرا خواھد بود
ترین و  صحيح. بينشی و ذھنيتی سيستم کنفدره با مدیریت مرکزی و دولت گرا وجود دارد

ترین راه در دستيابی به سوسياليسم ـ که برابری را با خود به ھمراه دارد ـ این است که در  منطقی
،بایستی با )زین حقوق گردداخ;ق جایگ(جامعه به جای حقوق اساساً اخ;ق نقش داشته باشد 

ھا افزود و نيز کاری کرد که جنگ به  آموزشی آفرینش گر و سازنده اشتياق به زندگی را در انسان
ھای  خلق. ھا تبدیل نشده و روابط برادرانه و دوستانه حاکم گردند ای در دست انسان وسيله

اند  مع کومينال و برابر زندگی کردهھای اتنيکی مشابه جوا خاورميانه که ساليان متمادی در قالب نظام
تر، اکولوژیک و بر مبنای  ای دموکراتيک که اگر امروزه با امکانات علمی ـ تکنولوژیک مجھز گردند، جامعه

منطقه از دیدگاه تاریخی، . ترین ارزش معنا پيدا خواھد کرد خواھی جنسيتی به مثابه اصيل آزادی
ھای  شمار دولت. ـ ملت را تحمل کند ھا دولت وجود دهتواند  نمی. دارای خصوصيتی فدراتيو است



ھای جمعی با  ھا و دیگر گروه مذھب، ساختار اتنيکی، طریقت. موجود خود بيچارگی را به ھمراه دارد
بع;وه د@یل بسيار مھم اجتماعی و . گردند وابسته کردن دولت به خود وارد مرحله تغذیه متقابل می

گذار از نيروھای مقتدر که . گرداند فدراليسم دموکراتيک را مھيا میتاریخی شرایط برای تأسيس کن
یابند، با توسل به  دموکراتيک موجود می منفعت خود را در ساختارھای تئوکراتيک، اتوکراتيک و آنتی

سازماندھی کنفدرال ـ دموکراتيک بھترین راه . ھا ممکن خواھد بود نيروی عمليات دموکراتيک خلق
  .اند ھایی است که در ھم ادغام شده ائيک فرھنگ ھا، اعتقادات و زبانحل مسایل در موز

ھای کردستان و کردھای  کنفدراليسم دموکراتيک با ایجاد سيستم ارتباطی و پيونددھنده بين بخش
ھای منطقه ھم شرایط مناسب را جھت توسعه منافع متقابل و اتحادی  خارج از ميھن، ميان خلق

بنابراین کردستان کنفدرال ـ دموکراتيک، کليد کنفدراسيون دموکراتيک . داشتراکی فراھم خواھد آور
  .خاورميانه خواھد بود

این پروژه در واقع به مثابه حم;ت کاپيتاليسم . ھای آمریکا در خاورميانه مطلعم از پروژه: کنفدراسيون
قابل پروژه آمریکا و در م: پاسخ من به این نکته که. است برای رھایی از بحرانی که گریبانگيرش شده

ای که برای کردھا به  پروژه: ھا چه باید باشد، این است العمل خلق در برابر ملی گرایان ابتدایی عکس
. این، پروژه بنيادین من است. ام، کنفدراسيون دموکراتيک کردستان است جای پروژه آمریکا ارایه داده

ای است که  جرای آن است، این مدل، پروژهدر مقابل سياست کردستان فدراتيو که آمریکا در حال ا
پروژه خاص من دولتی فدراتيو . پيشنھاد من دولت ـ ملت نيست. کردھا بایستی آن را به اجرا درآورند

گرا  کنم به ھيچ عنوان دولت مدلی را که پيشنھاد می. شود و دولت ـ ملتی مرکزی را شامل نمی
کنگره . نمایم ھای کردستان ارایه می  برای ھمه بخشاین مدل را. نبوده و تسليم آن نيز نخواھد شد

باید ھمچو یک اصط;ح، سازماندھی و تئوری . خلق ھسته اساسی و پيشاھنگ در این مدل است
ھای کنونی باید ادامه یابند  بحث. توان به آماده سازی آن پرداخت می. مورد بحث و مناقشه قرار بگيرد

   .توان تصميم گرفت آن میو بعداً به عنوان یک پروژه در مورد 

 

 


